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فنس ها از دست معتادان در امان نیست○●�
 کوچه لادن 22.1 یکی از معابر آموزشـی محله لادن اسـت. 
دبسـتان دخترانـه حضرت زهرا)س(، کانون پرورش فکری  
کـودکان و نوجوانـان شـماره10 مشـهد و مؤسسـه آمـوزش 
نـد و  ر ا ر د ا یـن معبـر قـر ر ا ن مطهـر د یـا ا گر د لـی خر عا

به همین دلیـل دانش آمـوزان بسـیاری در آن رفت وآمـد می کنند.
زهـرا کاشـانی کـه خانـه اش در لادن20 اسـت، به مـا می گویـد: دختر من 
کلاس چهـارم درس می خوانـد. فصـل تابسـتان بیشـتر وقتـش را در 
کانون می گذراند، اینجا کلاس های متنوعی دارد و خیلی از بچه های 

محـل از ایـن امکانـات آموزشـی اسـتفاده می کنند.
او ادامـه می دهـد: چنـدروز قبـل کـه بـرای ثبت نـام در کلاس هـا 
آمده بـودم، معتـادی بـه جـان فنس هـای کال انتهـای کوچـه افتـاده 
بـود و داشـت آن هـا را از جـا درمـی آورد. اتفاقـا موفـق هـم شـد و حـدود 
چند متـر از فنـس را کنـد. ایـن کال تقریبـا 4 متـر عمـق دارد؛ خیلـی 
گـر  خـدای نکـرده بچـه ای بـه آن سـقوط کنـد، بـه  ک اسـت و ا خطرنـا

قیمـت جانـش تمـام می شـود.
محبوبـه سـلطانی، مـادر یکـی دیگـر از بچه هـا، ادامـه حرف هـای 
زهراخانـم را می گیـرد و می گویـد: چنـدروز پیـش بـا همسـایه ها بـه 
شـهرداری رفتیـم و از آن هـا خواسـتیم کـه فنس هـای کال انتهـای 
کوچـه را اصلاح کنند. با سـامانه137 هم تمـاس گرفتیم که دراین باره 

بـه مـا قـول مسـاعد دادنـد.

کوچـه باید ایمن باشـد○●�
نـان، دبسـتان  علاوه بـر کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوا
دخترانـه حضرت زهـرا)س( نیـز در ایـن معبـر قـرار دارد. بـه قـول یکـی از 

والدیـن، وقـت تعطیلـی مدرسـه کـه می شـود، بچه هـای دبسـتانی در 
کوچـه جمـع می شـوند تـا والدیـن آن هـا بـه دنبالشـان بیاینـد، بعضـی 
از بچه هـا بازیگـوش هسـتند و بـه سـمت کال می رونـد، گاهـی بـا هـم 

بـازی می کننـد و گاهـی هـم دنبـال هـم می دونـد.
صفـورا صالحـی می گویـد: بچـه هسـتند دیگر؛ نمی شـود مدام به آن ها 
بگوییـد بنشـین، نکـن، نـدو. دوسـت دارنـد بـازی کننـد. بـرای همیـن 
هـم شـرایط کوچـه بایـد ایمـن باشـد؛ البتـه از الان تـا شـروع مدرسـه ها  
زمـان طولانـی در پیـش داریـم، اما ایـن کوچـه و کال انتهـای آن هرچه 

زودتـر ایمن شـود، بهتر اسـت.
صالحی ادامه می دهد: این موضوع را با اعضای شورای اجتماعی محله 
گر  هـم درمیان گذاشـتیم. آن ها گفتند  این موضوع  را بررسـی می کنند. ا

شما هم در رسانه پیگیر باشید، فکر کنم نتیجه مطلوب حاصل شود.

مرمـت فنس هـا ضرورت دارد○●�
موضـوع مرمـت فنس هـای کال انتهـای معبـر لادن22.1 را بـا رئیـس 
اداره حمل ونقـل و عمـران شـهرداری منطقـه9 درمیـان می گذاریـم. 
سـیدهادی صالحـی اظهارنظـر دقیـق را بـه بعـداز بازدیـد میدانـی از 
محل موکول می کند؛ بازدیدی که روز شنبه این هفته صورت گرفت. 
صالحـی پـس از بازدیـد از محـل کال بیـان کـرد: نصـب فنـس بـرای 
کال انتهـای معبـر لادن 22.1 ضـرورت دارد. از آنجایی کـه بچه هـا و 
دانش آمـوزان بسـیاری در ایـن کوچـه رفت وآمـد می کنند، شـهرداری 

بایـد بـرای نصـب فنـس کنـاره کال اقـدام کنـد.
او ادامه می دهد: شـورای اجتماعی محله لادن می بایسـت درآخرین 
نشسـت خـود، ایـن موضـوع را مصـوب کننـد و بـرای اجـرا بـه معاونـت 

فنـی و عمرانـی شـهرداری منطقـه9 ارسـال کنند.    

شهر خبر

ریاحـی| اوایـل اردیبهشـت بـود کـه برخـی شـهروندان محلـه گلدیـس 9

بـا شـهرآرامحله تمـاس گرفتنـد و از کنده کاری هـای آسـفالت دور میـدان لاله گلایه 
کردنـد.  در ادامـه، سـری بـه ایـن محـل زدیـم و موضـوع را بـا رئیـس اداره حمل ونقـل و 

عمـران شـهرداری منطقه9 درمیان گذاشـتیم و گزارش را در شـهرآرامحله 9 اردیبهشـت 
منتشـر کردیـم. سـیدهادی صالحـی وعـده کـرد کـه لکه گیـری آسـفالت معابر منطقـه آغاز 
شـده و رینـگ میـدان لالـه هـم در اولویـت  اسـت. وعـده صالحـی پـس از 10 روز عملـی شـد و 

کنـده کاری   دور میـدان لالـه بـا آسـفالت سـرد پوشـانده و مرمت شـد.
محسـن سـراوانی، یکـی از اهالـی در تمـاس بـا شـهرآرامحله گفـت: ایـن هفته از شـهرداری 
منطقـه آمدند و کنده کاری های سرتاسـر میـدان لاله و حتی بولوار فکـوری و بولوار لادن را 

آسـفالت کردنـد. از ایـن بـه بعـد، با خیـال راحت تـری در ایـن معابر تـردد می کنیم. 

کـودکان در ایران امام رضایی

بـاد شـاهد حضـور کـودکان در ویژه برنامـه ، بـاغ شـهربانوی وکیل آ  هفتـه گذشـته
 «ایـران امـام رضـا)ع(» بـود. در ایـن برنامـه فرهنگـی و هنـری کـه بـه مـدت دو روز و بـه همـت 
شـهرداری منطقه9 برگزار شـد، کودکان با مشـارکت در ایسـتگاه بازی و نقاشـی، ارادت خود 

را بـه سـاحت مقـدس امام رضـا )ع( و کشورشـان، ایـران نشـان دادنـد.

روان تر شـدن رفت وآمد در معابـر منطقه ما

بـه همـت اداره خدمـات شـهری منطقـه 9، عملیـات رفـع نشسـت های خطرآفریـن معابـر 
بـا اسـتفاده از آسـفالت سـرد و تراشـه انجـام شـد. ایـن اقـدام بـا هـدف افزایـش ایمنـی تـردد 
شـهروندان و بهبـود وضعیـت معابـر صـورت گرفـت و موجـب روان تر شـدن عبور و مـرور در 

نقـاط آسـیب دیده شده اسـت. 

فضای سـبز منطقه ما ایمن می شـود

عملیـات بهسـازی و هـرس فضـای سـبز در محـلات، بولوارهـا و پارک هـای بـزرگ و محلـی بـا 
کیپ عملیاتی  هدف حفظ ایمنی شهروندان با سرعت در حال اجراست. در این راستا، یازده ا
ک و جمع آوری شـاخه ها و سرشـاخه های شکسـته ناشـی از  بـرای قطـع شـاخه های خطرنـا

وزش بـاد، طوفـان و رعـد و برق اقدام کرده انـد و نقاط پرخطـر را ایمن  می کنند.
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 آخر کوچه
آخر امنیت
کوچـه لادن 22.1 شـاید در نـگاه  یاحی| رضـا ر

اول، یکی از گذرهای آرام محله لادن باشـد که 
کی بودنـش بـه چشـم می آیـد. امـا ایـن  تنهـا خا
معبـر مشـکل بزرگ تـری هـم دارد. انتهـای ایـن 
کوچـه بـه کالـی می رسـد کـه زمانـی بـا فنس هـا 
لا به نقطـه نگران کننده  پوشـیده شـده بود و حا
این معبر بدل شده است؛ فنس هایی که برای 
ایجاد امنیت نصب شـده بود، توسط معتادان 
متجاهر که دوروبر این کال رفت وآمد دارند، از 
بیـن رفتـه اسـت و همین موضـوع، نگرانی های 

بسـیاری بـرای اهالی به وجود آورده اسـت.
لا که فعالیت تابستانه کانون پرورش فکری  حا
کودکان و نوجوانان شماره 10 و دبستان دخترانه 
حضـرت زهرا)س( که در ایـن معبر قرار دارد، آغاز 
شـده اسـت و بچه هـای زیـادی هـرروز در ایـن 

کوچه تردد می کنند.

هم قدم

9

با پیگیری شهرآرامحله، وعده رئیس اداره
 حمل ونقل و عمران شهرداری منطقه9 بعد از 10روز عملی شد

له بازخوردآسفالت نونوار میدان لا
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شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابانتان را به شـماره 09۳۸۵9۶۴0۸۵ در پیام رسـان ایتا ارسـال کنید.

فهیمـه شـهری| معلمـان دبسـتان های دخترانـه و پسـرانه محلـه 

رازی در اقدامـی خودجـوش، کلاس هـای درسـی را بـه مسـجد 
بردند. با توجه به تعطیلی مدارس، آن ها از هیئت امنای مسـجد 
حضـرت ابوالفضـل)ع( خواسـتند امـکان برگـزاری کلاس هـا در 
ایـن مـکان  را برایشـان فراهـم کننـد. بـا اسـتقبال گسـترده ای کـه 
شـد، جای جـای مسـجد بـه یـک کلاس درس تعلـق گرفتـه و هـر 
کلاس تـا 4۵ نفـر شـرکت کننده دارد. برخـلاف بعضـی مسـاجد 
کـه در آن فعـالان محلـی، رفـع اشـکالات درسـی دانش آمـوزان را 
انجـام می دهنـد، در اینجـا معلمـان مـدارس بـه تدریـس بـرای 

دانش آمـوزان می پردازنـد.

خواهـران پایـگاه بسـی� حضرت زینـب)س( در 
اندیشـه 19، در حـال برنامه ریـزی بـرای دیـدار 
بـا خانـواده جانبـازان محـل هسـتند. آن هـا بـا 
کمک بنیاد شهید، بال� بر 2۵ جانباز را در محله 
رازی  شناسـایی کرده اند و قرار اسـت هـر هفته 
کنـون بـا  بـه دیـدار دو خانـواده برونـد. آن هـا تا
خانـواده جانبـاز سـیدمیرزا حسـینی اول دیدار 
داشـته اند. همـه جانبـازان شناسایی شـده بـا 
وجـود مشـکلات جسـمی و دردهـای متعـدد،
شب ها در اجتماعات حضور دارند. هدف از این  

دیدارها قدردانی از رشـادت های آن ها ست.

پسـران موکب هـای میـدان حجـاب و امـام خامنه ای)مدظله العالـی( 
در اقدامی مشترک، مسیر بین دو موکب را با پرچم رکاب زدند. کودکان 
و نوجوانـان ایـن دو موکـب کـه هر شـب در اجتماعات حضـور دارند و در 
امـوری همچـون ریختـن چـای، شسـتن ظرف هـا، آشـپزی، هماهنگی 
سیسـتم صوتـی و... مشـارکت دارنـد، ایـن هفتـه طـی اقدامـی نمادیـن،

سـوار بر دوچرخه هایشـان شـدند و در حالی که پرچم کشـور عزیزمان را 
همراه داشـتند، مسیر بین موکب میدان حجاب تا موکب تقاطع ادیب 
و اندیشـه را رکاب زدنـد. آن هـا در برنامه هـای دیگـری همچون اجرای 

سـرود و پرچم گردانی هـای شـبانه نیز مشـارکت دارند.

فعالان مسجد ولیعصر)ع�( در محله شریعتی مشغول تدارک برنامه های 
روز عید غدیر هستند. در دو روز اول فراخوان،2۵ میلیون تومان کمک 
ازسـوی مـردم جمـع شـده اسـت. قرار اسـت آن هـا جشـنی یک هفته ای 
برای عید غدیر داشـته باشـند. همچنین با مشـارکت مـردم، در این روز 
گوسفند، قربانی و بین نیازمندان تقسیم می شود. تهیه غذایی همچون 
چلوکبـاب یـا چلو جوجه زعفرانی، یکـی دیگر از برنامه هـای آن ها برای 
روز عیـد غدیـر اسـت کـه بـا کمـک  اهالـی انجـام می شـود. سـال گذشـته 

بـا ایـن کمک ها 2هزار و ۵00 پرس غذا بین نیازمندان توزیع شـد.

۱۰

مسجد حضرت ابوالفضل)ع(  پایگاه علم  ودانش○●�

دیدار با قهرمانان محله رازی○●�

رکاب زنی با پرچم ایران در بولوار حجاب○●�

فراخوان برای برنامه های عید غدیر○●�

شماچه خبر

ریاحی | وحید برجسته نژاد، شهردار منطقه10، به 

همراه سعید میرسعیدی، معاون فنی واجرای� 
ایـن منطقـه، هفتـه گذشـته بـا حضـور در مرکـز 
ارتباط مردمی 1۳۷، بدون واسطه و طی تماس 
تلفنـی بـه مشـکلات مـردم �اسـ� گفتنـد. ایـن 

گفت و گو حدود یک سـاعت و نیم طول کشـید.

مردم و مسئولان منطقه ما در سامانه ١٣٧

۱۰
١٣٧

۲۱تماس
 تعداد پیام های مردمی

۲نفر از شهروندان محله خاتم الانبیا(ص) 
در گفت وگو با شهردار منطقه۱۰ درخواست 
جمع آوری خاک و نخاله های معابر گلریز ۱

و ایوبی۲۶ را داشتند. شهروند دیگری هم 
خواستار تعيين تکلیف زمین رهاشده معبر 

گلریز ۱٫۳ شد.
جابه جایی مکان پارکینگ خودروهای 

جمع آوری زباله و جمع آوری خاک و نخاله  از 
اراضی رهاشده معابر اندیشه۸۳  و درخواست 
روشنایی  برای بولوار امامیه حدفاصل معابر 

امامیه ۶۲ و ۶۴ از دیگر مواردی بود که 
شهروندان با وحید برجسته نژاد مطرح کردند.  

حوزه خدمات  شهری 

شهروندان طی ۷تماس تلفنی، درخواست 
رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز در 
خیابان های پیامبراعظم (ص) ۴۱، توس ۴۴، 
حجاب ۵۴، پیامبراعظم(ص)۲۳، انقلاب ۱۴، 

ادیب ۵۱، غفوری ۱۸ را داشتند.

حوزه شهرسازی

در این حوزه ۴تماس برقرار شد و شهروندان 
درخواست  درخت کاری در معبر شهید محمدی۱۰، 
رسیدگی به قطع درختان در بولوار امامیه، آبیاری 
بهینه فضای سبز سطح منطقه و رفع ترکیدگی لوله 

آب فضای سبز در معبر بهورز ۸ را مطرح کردند.

حوزه فضای سبز

یک نفر از شهروندان محله حجاب تماس گرفت و درخواست 
آسفالت معبر خاکی ادیب ۲۶٫۱ را مطرح کرد. ۳شهروند 

دیگر هم در تماس های خود مواردی مانند لکه گیری آسفالت 
معبر حجاب ۴۶، خرابی آسانسور پل های عابرپیاده بزرگراه 
پیامبراعظم(ص) و درخواست اصلاح و مرمت جداول در 
حدفاصل معابر پیامبراعظم ۷۷ و ۷۹ را مطرح کردند.  

حوزه فنی و عمران  شهرآرامحله در هفته های آینده، موضوع درخواست 
جابه جایی مکان پارکینگ خودروهای جمع آوری زباله 
در معبر اندیشه ۸۳ و خرابی آسانسور پل های عابرپیاده 

بزرگراه پیامبراعظم(ص) را پیگیری می کند.

شهرآرامحله پیگیری می کند
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سـمیرا شاهیان|�ـاید ا�ـ� ��ـارت �ـه �و�ـ�ان 

؛ « سـ� ز م��ـد ا م�ـیر مه� تـر ا �ـد کـه « ه �ا د ر خـو
م�داق آن در ورزش، ا�رادی ��ـ��د که  �ه دن�ال مدال و سـ�و 

، ی ای��ـه �ر �ـار ، �ـرا رنـد ی خـود م�ـیر �ـا در آن م� ��ا نی�ـ��د و �ـرا
وند م��ـه رسـا��  �ـ� خو�ـای�دی را ت�ر�ـه ک��ـد. ��ـ� و�یـدی، �ـهر

از ��ان �اسـ�؛ ک�ـ� کـه اول �ـا �شـ� �ـه �وت�ـال، ورزش را �ـروع کـرد، ��ـد 
�ا�ـ� کـوه �ـد و ��دتـر �ـا دویدن �ـای نف� �یـر ادامـه داد؛ مارات� �ا�ـ� کـه او 

را از مـرز تـوان ج�ـ�� اش ��ور داد. �ـرک� در مارات� �ای د�� و اسـ�ان�ول �رای 
ی  ی آ�ـ�ا�� �ـا دی�ـر ر�ـ�ه �ا او ��ـ� م��ـد ن�ودنـد؛ ای�ـ��اه �ا�� �ودنـد �ـرا
ی او  ز�ـ� و زند�ـ�   �ـا آن �ـا. از آن �ـه ��ـد، دویـدن، رکاب زدن و �ـ�ا کردن �ـرا ور

چا�� �ا�ـ� �ـود �ـرای رویارو�ـ� �ـا خـود.
او ام�ـال ت��یـ� �ر�ـ� ا�ـ� چا�ـ� را ک�ـ� سـ��ی� تر و�ـه �ـ�� یـک سـفر 

یشـه دوانـده  �ـرای خـود �را�ـ� ک�ـد. �ـا دوچرخـه اش از مشـهد کـه در آن ر
رکاب زد تـا �رسـد �ـه قونیـه کـه �ـه آن �شـ� مـ� ورزد. خـودش م� �ویـد 

رگ  نـ� ن�ـ�� �ـه �ردوسـ�  �ـ� ، ن�� توا وق�ـ� مشـهدی �ا�ـ�
�� تفـاوت ��انـ�. م� �ویـد �د�ـ� از ��ـه ا�ـ� ورزش �ا،

چا�� �ا�ـ� اسـ� کـه �ـرای خـودم م� سـازم.

۱۰
داستان جلد

علی وحیدی، متولد 1364 و فار� التحصیل 
سـت او�ی� ��ود ل ها و سا . ا سـت نیـک ا شـته مکا ر

زندگـی اش را بـا ورزش گذرانـده و بـه گفتـه  
خـودش بیشـتر تصمیم های ورزشـی  برای 
او، شـبیه چالش هـای روحی و روانی اسـت.

ایـن کوه نـورد، تجربه هـای قله نـوردی اش و لحظـه شـیرین رویارویی 
بـا دماونـد را به یاد مـی آورد و می گوید: اوایل کوه نـوردی را جدی دنبال 
می کـردم تا جایی کـه تقریبـا بـه همـه قله هـای شـاخ� ایـران صعـود 
کـردم. اولین صعودم به دماوند، فقط یک ماه پس از شـروع کوه نوردی 
بـود.  مواجهـه بـا دماونـد، برایـم لحظـه  خاصـی بـود. سـاعت6 صبـح،
هم زمـان بـا طلـوع آفتاب رسـیدیم. بعـد از آن زیاد بـه دماونـد رفتم، ولی 
به نظـرم هیچ کـدام دیگـر حس اول را نداشـت. کم کم کل زندگی ام شـد 

کوه. یعنی واقعا از همه چیز جدا شدم و رفتم سمت کوه.
ایـن ورزشـکار کـه مربیگری کوه نـوردی و دره نوردی را در سـابقه خود 
دارد، می گویـد: الان کوه نـوردان مشـهد اسـمم را می داننـد. نمی گویـم 

همیشـه حرفـه ای بـوده ام، ولی خیلی جدی هسـتم.

 ورود او بـه دنیـای ورزش هـای جدی تـر 
مارات� �ای 

چا�ش�
اسـتقامتی، از سـال 1402 آغـاز شـد. توضیـح 
می دهـد: شـخصیتم طـوری اسـت وقتـی 
وارد کاری می شـوم، بایـد کامـل انجامـش 
بدهـم. مثـلا بـار اول، دوسـتم گفـت برویـم 
بدویـم. مـن هم دویدن را دوسـت داشـتم و رفتم. کم کم پیـش رفتیم 
تا اینکه به پیشنهاد ماراتن رسید. راستش کسی از همان اول نمی گوید 
بلنـد شـو بـرو کیلومترهـا بـدو یـا بیـا دماونـد را صعـود کـن. همه چیـز از 
قدم هـای کوچـک شـروع می شـود. کمـی بعـد بـه پیشـنهاد مربـی ام،
امید حاتمی، در ماراتن استانبول ثبت نام کردم. باید حدود 42 کیلومتر 
را می دویدیـم. ایـن ماراتن هـا طـوری اسـت کـه در همـان سـوت آغـاز،
کشـی ها سـبقت می گیرنـد و الباقـی افـراد فقـط  حرفه ای هـا مثـل مرا
بایـد بدونـد تـا خودشـان را اثبـات کننـد. مـن هـم حـدود چهارسـاعت 

دویدم.
این دونده با یادآوری دقایق دشوار رقابت استانبول ادامه می دهد:
ایـن ماراتـن آن قـدر سـخت اسـت کـه اول بـا پاهایـت مـی دوی، بعـد 

بـا مغـزت و کیلومترهـای آخـر بـا قلبـت.   یـادم می آیـد از کیلومتـر 32
بـه بعـد، دیگـر احسـاس می کـردم بدنـم دچـار فروپاشـی شـده اسـت.
فقـط بـا قلبـم می دویـدم، چون می خواسـتم چالـش را برای خـودم به 

بهتریـن شـکل تمـام کنـم.
وحیـدی سـال بعـد در ماراتـن دبـی شـرکت کـرد. او بیـان می کنـد. ایـن 
ماراتـن را در 3 سـاعت و 30 دقیقـه تمام کـردم. تفاوتش بـا ماراتن قبلی 
در ایـن بـود کـه بـرای آمادگـی بیشـتر، تمریـن دوچرخه سـواری ملایـم 
داشـتم کـه بـرای دویـدن خیلـی خـوب بـود. اتفـاق مثبـت دیگـر هـم 
این بود که در این کشـور با ورزش  سـه گانه آشـنا شـدم. به همین دلیل 
وقتـی بـه مشـهد برگشـتم، کم کـم دوچرخه سـواری را بـه برنامه هـای 
ورزشی ام اضافه کردم. دویدن در حاشیه قرار گرفت. این کار خودش 
یک چالش دیگر بود. دوچرخه سواری و شنا به بخشی جدایی ناپذیر 

از زندگی ام تبدیل شـد.
او بـا بیـان اینکـه همه چیـز از یـک تصمیـم شـروع می شـود، اضافـه 
می کنـد: راضـی ام از خـودم. مـن بـا شـرکت در ماراتن هـا کاری کردم که 

نیم درصـد مـردم می تواننـد انجـام دهنـد.

سـهیلا پورعباس،
همسـر علی وحیدی

مـن و علـی سـال 97 بـا هـم ازدواج 
کردیم. بیشتر وقت ها حرف مشترکمان 

سـفر بـوده و سـفرهای خوبـی بـا هـم داشـته ایم. دربـاره تـوس تـا قونیـه 
هم  همه چیز از صحبت های دونفره مان در جاده شـروع شـد. اردیبهشـت 

امسـال در مسـیر بازگشـت از شـمال بودیـم و داخـل ماشـین پادکسـت گـوش 
می دادیـم. حـرفِ سـفر بـود و خاطره هایـی کـه علـی بـا شـوق تعریـف می کـرد.

رؤیاپـردازی  هـم می کـرد. تلنگـری در ذهنش زده شـد. ایـده یک سـفر را به صورت 
خـام می گفـت. اوایـل اصـلا فکـر نمی کردیم ایـن ایده اجرایی شـود. بیشـتر شـبیه 
یـک رؤیـا بـود، امـا از وقتـی بـه مشـهد رسـیدیم، علـی جدی تـر بـه آن ایـده فکـر 

می کـرد. برنامـه اش را چید و بالاخره رؤیایش عملی شـد. دلش می خواسـت 
سـفرش هـم فرهنگـی باشـد و هـم ورزشـی. خوشـبختانه شـهریور سـال 

گذشـته، یـک سـفر دوچرخـه ای را از آرامگاه فردوسـی شـروع کرد.
خوشـحالم کـه هـم کاری را کـه دوسـت داشـت انجـام 

داد و هـم سـفرش بـا سـلامتی بـه پایان رسـید.

یک جرقه در 
جاده و رکاب زدن 

از توس تا قونیه

ورزشکار محله رسالت در یک سفر ۳۵ روزه از توس تا قونیه، به دنبال ادای دینش به فردوسی حکیم بود

�ابه رکاب میان دو �له �ر�ن�
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وقتـی از تـوس حرکـت کردیـد و بـه قونیـه رسـیدید، در واقـع در جهـان 
ادبیـات از «شـاهنامه» بـه «مثنـوی» رسـیدید؛ ایـن مسـیر جغرافیایـی 

بـرای شـما یـک سـفر ادبـی هـم بود؟

بله، دقیقا به همین دلیل این سـفر را شـروع کردم. ماجرا فقط ورزش 
یـا جهانگـردی نبـود؛ بیشـتر می خواسـتم شـاهنامه را از یـک سـفر 
واقعـی دوبـاره معرفـی کنـم.  همیشـه دغدغـه ترویـج میـراث فرهنگـی 
فردوسی و مولانا را داشتم. سال هاست در جشنواره شمس تبریزی 
در خـوی شـرکت می کنـم و در روز بزرگداشـت فردوسـی و اخـوان هـم 
بـه آرامـگاه مـی روم. ازطرفـی مولانـا هم ریشـه خراسـانی دارد و مسـیر 
مهاجـرت مولانـا، از بلـخ تـا قونیـه، شـباهتی بـه همیـن مسـیر داشـت. 
احسـاس می کـردم به عنـوان یـک مشـهدی، فردوسـی هـم حقـی 
 بـر گـردن مـا دارد و ایـن سـفر، ادای حـق مـن بـه ایـن شـاعر بلنـدآوازه

 بود.

ج از کشـور بیشـتر   خودتـان دوسـت داشـتید در جاده هـای خـار
بودنتان؟ ایرانی بودنتـان دیـده شـود یـا دوچرخه سـوار

بـدون شـک ایرانی بودنم برایـم مهم تر بود.

در طول سفر در جاده های ایران المان هایی از  فردوسی  و شاهنامه 
دیدید؟

راسـتش خیـر. یکـی از انگیزه هـای اصلـی مـن از ایـن سـفر همیـن بـود 
کـه هویـت ایرانی مـان پررنـگ شـود. خوشـبختانه هـر روز حـدود 
7هـزار نفـر در صفحـه مجـازی، سـفرم را دنبـال می کردنـد و بازخـورد 

زیـادی هـم گرفتـم.

گر فردوسـی بزرگ، می دید یک دوچرخه سـوار، مسـیر توس تا قونیه   ا
را رکاب می زنـد، فکـر می کنید درباره این سـفر چـه می گفت؟

سـؤال جالبـی اسـت. ایـن سـفر هـم مسـافت زیـادی داشـت و هـم 
روحیـه ای قـوی می خواسـت. چـون نـگاه مـن بیشـتر فرهنگـی بـود 
تـا ورزشـی، فکـر می کنـم ایـن مسـیر بـرای فردوسـی هـم قابـل توجـه 

می بـود. شـاید حتـی داسـتانی برایـش می سـاخت.

 معمـولا در رکاب زدن هـای طولانـی، آدم مـدام بـا خـودش خلـوت 
می کنـد. خلـوت درونـی شـما در ایـن مسـیر چـه بـود؟

بیشـتر از هـر چیـز، مـدام بـه خـودم انگیـزه مـی دادم کـه وسـط راه، جـا 
نزنم. سـفر با دوچرخه سـخت اسـت؛ چون همه کارها را باید خودت 

انجـام بدهـی و گاهـی خسـته کننده می شـود.

 شـما در پایـان ایـن سـفر، خودتـان را بـه فردوسـی نزدیک تـر دیدیـد 
یـا بـه مولانـا؟

بـه مولانـا. روحیـات او، به ویـژه بعـد از ملاقات با شـمس، برایم 
بـه آن انقـلاب درونـی ای کـه خـودم در ایـن سـفر تجربـه 

کـردم، نزدیک تـر اسـت.

 بعضی هـا مهاجـرت می کننـد تـا دور شـوند؛ امـا شـما 
برعکـس، بـه جـاده زدیـد تـا ایـن سـرزمین را بیشـتر 

ببینیـد. دنبـال چـه چیـزی بودیـد؟
دنبـال دیـدن اقـوام مختلف ایرانـی و تنوع زندگی 

در ایران بودم.

 بیتـی از فردوسـی بـود کـه در این سـفر بـا خودتان 
مـرور کنیـد؟

خ فرشـته نبـود/ ز مشـک و ز عنبـر  یـدون فـر فر
سرشـته نبـود// بـه داد و دهـش یافـت آن نیکویی 

/ تـو داد و دهـش کـن فریـدون تویـی.
این بیت را دوست دارم؛ چون درباره رفتار انسان ها و 

آن انقلاب درونی است که می تواند آدم را متحول کند.

 وقتـی به قونیه رسـیدید، شـهری کـه برای خیلی هـا مقصدی 
عاشـقانه و عارفانه اسـت، چه حسـی داشتید؟

وزی داشـتم. وقتـی بـه قونیـه رسـیدم،  ور و پیـر بیشـتر حـس غـر
احسـاس کـردم یـک تحـول درونـی در مـن شـکل گرفتـه؛ حسـی کـه 

توضیـح دادنـش سـخت اسـت.

سفر یک  جرقه یک چالش بزرگ، در یک سفر دونفره 
مشهدی از 

توس تا قونیه
با همسـرش زده شـد. در همین سفر بود که 
ایده رکاب زدن تا  قونیه در ذهنش نشست؛ 
«گفتـم وقتـی دیگـران می رونـد، چـرا مـن 
نـروم؟ چرا رؤیای خودم را زندگـی نکنم؟»

ایـن ایـده چنـد مـاه بعـد در 28 شـهریور 1404عملـی شـد. سـفر ایـن 
ورزشـکار مشـهدی از مبدأ آرامگاه فردوسـی شـروع شـد و 3۵ روز طول 
کشـید تـا اینکـه سـوم آبـان برگشـت. برخـلاف بسـیاری از سـفرهای 
مشـابه کـه بـه جمـع آوری کمک هـای خیریـه یـا جـذب حامـی مالـی 
، شـخصی  یـن مسـیر ، وحیـدی تصمیـم گرفـت ا متصـل می شـوند
باشـد. در این بـاره می گویـد: نمی خواسـتم مسـئول کسـی، جـز خـودم 
گر سـفرم نیمـه کاره هـم بماند، شـرمنده  باشـم. بـه ایـن فکر می کـردم ا

کسـی نمی شـوم.
کنش هـای زیـادی دریافـت می کنـد و بـا کمـال  در طـول مسـیر، وا
تعجـب متوجـه می شـود کـه بسـیاری از ایرانی هـا حتـی نمی داننـد 
تـوس کجاسـت؛ «خیلی هـا فکـر می کردنـد تـوس یکـی از محله هـای 
مشـهد اسـت. یکـی از خاطـرات به یادماندنـی ایـن سـفر، شـب آخـر و 
130 کیلومتـر پایانـی تـا مزار مولانا بود. برنامه ام برای آن روز رکاب زدن 
بـود، امـا شـرایط مسـیر و هـوا، همه چیـز را تغییـر داد. بـه منطقـه ای 
رسـیدم کـه پـر از چادرهـای آوارگان سـوری بـود. هـم خسـته بـودم و 
هم کنترل تجهیزات سـنگین در باد شـدید سـخت بود. از طرفی شـهر 
به دلیـل راهپیمایـی اعتراضی که مردم داشـتند، قفل  شـده بود. همه 
شـرایط دسـت بـه دسـت هـم داد تـا مسـیر آخر، سـخت ترین شـب سـفر 
شـود. ایسـتاده بـودم و بـه  زمیـن و زمـان را بـد و بیـراه می گفتـم. دیگـر 

نمی دانسـتم چـه کنـم.» 
او ادامـه می دهـد: انـگار معجـزه شـد. یـک زوج تـرک کـه فارسـی 
می دانسـتند، بـه کمکـم آمدنـد. مـن را بـه خانـه یکـی از آشنایانشـان 
بردنـد. در تمـام مسـیر، کمک هایـی شـده بود، امـا هیچ کـدام مثل این 
یکـی نبـود. انـگار درسـت در لحظـه ای کـه ناامید شـده بودم، یـک نفر 
به دادم رسید. حس خیلی خاصی بود. دیدنی ها و گفتنی های سفرم 

را در قالـب اسـتوری  در صفحـه شـخصی ام منتشـر کـردم.

 بـرای وحیـدی، چالـش، صبـر و اسـتقامت، 
کاری کرده که ورزش و زندگی را به یک تجربه آخرش چه؟

عمیق تبدیل کرده اسـت. او با وجود سال ها 
مداومت در ورزش، همچنان هدف مشخصی 
بـرای فعالیت هایـش بیـان نمی کنـد، بلکـه 
می گویـد: می خواهم کاری را که ذهنم می گوید انجام بدهم. نمی دانم 

بعدش چه می شود و به انتهایش فکر نمی کنم.
او از دیدار اخیرش با دوسـتان قدیمی فوتبال هم یاد می کند؛ دوسـتانی 
کـه بعـد از سی سـال دوبـاره دور هـم جمع شـده اند و بـا شـوخی می گویند: 
هم دوره ای هایـم از مـن می پرسـند تـو هنـوز بـه کـوه مـی روی؟ آن هـا بـا 
اینکـه ورزشـکار بودنـد، زندگی عـادی می خواسـتند؛ صبح سـر کار، عصر 
کنار خانواده، شب خواب، اما من همیشه حس می کردم حرکت و چالش 

چیزی نیسـت کـه بتوانم از خـودم جدا کنم.
سپس از یکی از تجربه های مهمش  صحبت  می کند: چالش دوازده ساعته 
تـاب آوری در ایـران برگـزار شـده بـود. در ایـن چالـش، هـر شـرکت کننده 
12سـاعت فرصـت داشـت هـر میـزان کـه می خواهـد، بـدود. مـن در ایـن 
12 ساعت، 93کیلومتر دویدم. تقریبا کل مشهد را دویدم. وکیل آباد، پارک 
ملت، هاشمیه، پیروزی، هفت تیر، صدف، کوهسنگی و... دویدن حالم 

را خـوب می کند. دوچرخه سـواری و چالش هم همین طور.

سـهیلا پورعباس، 
همسـر علی وحیدی

مـن و علـی سـال 97 بـا هـم ازدواج 
کردیم. بیشتر وقت ها حرف مشترکمان 

سـفر بـوده و سـفرهای خوبـی بـا هـم داشـته ایم. دربـاره تـوس تـا قونیـه 
هم  همه چیز از صحبت های دونفره مان در جاده شـروع شـد. اردیبهشـت 

امسـال در مسـیر بازگشـت از شـمال بودیـم و داخـل ماشـین پادکسـت گـوش 
می دادیـم. حـرفِ سـفر بـود و خاطره هایـی کـه علـی بـا شـوق تعریـف می کـرد. 
رؤیاپـردازی  هـم می کـرد. تلنگـری در ذهنش زده شـد. ایـده یک سـفر را به صورت 
خـام می گفـت. اوایـل اصـلا فکـر نمی کردیم ایـن ایده اجرایی شـود. بیشـتر شـبیه 
یـک رؤیـا بـود، امـا از وقتـی بـه مشـهد رسـیدیم، علـی جدی تـر بـه آن ایـده فکـر 

می کـرد. برنامـه اش را چید و بالاخره رؤیایش عملی شـد. دلش می خواسـت 
سـفرش هـم فرهنگـی باشـد و هـم ورزشـی. خوشـبختانه شـهریور سـال 

گذشـته، یـک سـفر دوچرخـه ای را از آرامگاه فردوسـی شـروع کرد. 
خوشـحالم کـه هـم کاری را کـه دوسـت داشـت انجـام 

داد و هـم سـفرش بـا سـلامتی بـه پایان رسـید.

یک جرقه در 
جاده و رکاب زدن 

از توس تا قونیه
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ت�و�� امید
قرارمان در بیمارستان ناظران است، جایی که دک�ر نوفرستی تا آخرین 
روزهای عمر، خودش را به آنجا می رساند و بیمارانش را ویزیت می کرد.
او کنار داروهای هر ویزیت، امید، آرزو و ایمان را هم به بیمارانش تجویز 
می کرد؛ چیزهایی که آن قدر به آن اعتقاد داشت که در نام های فرزندانش 
هم تجلی پیدا کرده است. آرزو تنها دختر دک�ر است. او می گوید: وقتی 
می دیدم پدرم ارتباط عاطفی و ت�ثیرگذاری با بیمارانش دارد، تصمیم 
گرفتم در رشته روان شناسی بالینی ادامه تحصیل دهم و در حوزه 

بیماران سرطانی کار کنم.
او ادامه می دهد: پدرم همیشه از بیمارانش 
می خواست که بیماری را بزرگ نبینند؛ فکر 
درمان و ادامه زندگی باشند و از مشکلات 

و سختی ها گلایه نکنند.
به گفته او سال 98 که دک�ر نوفرستی به 
بیماری سرطان مبتلا شد، خیلی ها نگاهشان 
به او بود تا ببینند آیا خودش می تواند به گفته هایش عمل کند یا نه؛
او نیز سرفراز از این آزمون بیرون آمد، طوری که به الگویی عملی برای 

بیمارانش تبدیل شد.
آرزو به طور داوطلبانه با بنیاد بیماران سرطانی «سپند» ارتباط دارد و 
به بیماران آنجا مشاوره می دهد. او این راه را در راستای توصیه های 

پدرش به مردم داری و کمک به مردم و بیماران انتخاب کرده است.

 رمان� که �ه واق�ی� ��وس�
 امید، پسر بزرگ دک�ر، تعریف می کند: بابا 
سال 98 داستانی نوشت و به چاپ رساند 
درباره خانمی که به بیماری سرطان مبتلا 
شده است. بعد از آن گفت می خواهد رمان 
دیگری با این مضمون بنویسد که در آن 
پزشک سرطان، خودش به بیماری سرطان 

مبتلا می شود.
او و مادرش با این موضوع مخالف بودند. شاید در پس زمینه ذهنشان از 
این تشابه هراس داشتند. اما این موضوع خیلی زود به واقعیت پیوست 
و در اردیبهشت سال 98 دک�ر نوفرستی متوجه شد که به سرطان ریه 
مبتلا شده است و داستانی که قرار بود رمان باشد، به واقعیتی تبدیل 

شد که براساس زندگی خودش نوشته می شد.
امید می گوید: پدر تا آخرین روزهای عمرش کار را رها نکرد. همیشه هم 
به بیمارانی که درخواست گواهی مرخصی داشتند، توصیه می کرد 
سر کارشان بروند. در این 39سال زندگی ام حتی یک بار نشد که پدرم 
برایم گواهی بنویسد تا به مدرسه یا محل کار نروم. همچنین بااینکه 

فرزند یک پزشک بودم، از بیست سالگی کار کرده ام.

او دک�رای مهندسی کشاورزی دارد و به گفته خودش در مسیر کاری 
و زندگی اش بارها زمین خورده است، اما پدرش درعین حمایت، از او 

خواسته که دوباره بلند شود و روی پای خودش بایستد.

از درد مردم �ول درنیاورد
امید تعریف می کند: پدر، شب آخر عمرش به من زنگ زد و گفت به 
آی سی یو ببرمش. لباس هایش را عوض کردم. نک�ه به نک�ه گفت 
که در بیمارستان از پرستار بخواهم چه کارهایی انجام دهد. همه را 
به پرستار گفتم. گفته بود بیهوشش کنند. خودش می دانست صبح 
را نمی بیند اما موقع رفتنش هم مثل دیگر روزها بود. صبح که رفتم 
بیمارستان، پدر تمام کرده بود و من آخرین بوسه را بر پیشانی اش زدم.

دک�ر نوفرستی به بیماران سرطانی کمک  مالی می کرده است. امید در 
توضیحش می گوید: بابا دوست نداشت این کمک هایش آشکار باشد.

برای همین بهتر است وارد جزئیات نشویم. آنچه همه می دیدند این بود 
که اگر کسی می گفت پول پرداخت ویزیت را ندارد، رایگان ویزیت می شد.
اصلا هم پدر دنبالش نبود که ببیند آیا آن فرد واقعا نیازمند است یا نه.
بغضی سنگین گلوی امید را می فشارد؛ به رغم خویشتن داری،

اشک هایش فرو می ریزد و با صدایی لرزان می گوید: سرطان درد است 
و پدرم هیچ وقت دنبال پول درآوردن از درد مردم نبود.

صالح حسین پور، داماد خانواده، ادامه کلام را در دست می گیرد. او که 
دندان پزشک است، می گوید: دک�ر نوفرستی با وجود 71سال سن و 
بیماری خودش، بیست و چهارساعته در دسترس بیمارانش بود و 
بارها در مراسم و مهمانی ها می دیدیم که دارد به تماس ها و پیام های 

بیمارانش پاس� می دهد.

��� اس�ادم را دا���د
 عاطفه صاحبکاری همسر امید و عروس 
خانواده است. او از دک�ر به عنوان استاد 
یاد می کند و می گوید: من با دک�ر هم رشته 
بودم. ایشان برایم حکم استاد را داشتند 
اما این قدر متواضع بودند که هیچ وقت 
نمیگفتند بیا اشکالاتت را از من بپرس؛

بلکه می گفتند بیا درباره درس هایت با هم صحبت کنیم تا من مطالب 
جدید را یاد بگیرم.

عاطفه ادامه می دهد: ابتدای ازدواجم یکی از موضوعاتی که در این 
خانواده توجهم را جلب کرد، احترام و صمیمیت بین دک�ر و همسرشان 

بود. به نظرم نمونه بودند.

��ر کردم از مراج�ان �ی�ارس�ان اس�
صدیقه مشتاقی که از همکاران بخش مشارکت های مردمی بیمارستان 
ناظران است، می گوید: دک�ر نوفرستی یک گوهر نایاب بود. بار اولی 

که دیدمش، آن قدر رفتارش متواضعانه بود که فکر کردم بیمار و از 
مراجعان بیمارستان است.

او تعریـف می کنـد: سـه روز قبـل از فـوت دک�ـر، او را دیـدم کـه بـا ویلچـر 
آورده بودنـدش. مثـل همیشـه خنـده رو بـود. وقتی شـنیدم فـوت کرده 
گریـه ام گرفـت. همه مـا رفتنی هسـتیم؛ خوش به حال دک�ر کـه با  عزت 

و یـاد خـوب رفت.

م�� یک �در واق��
 زهره مهربان پانزده سال منشی دک�ر 
نوفرستی بوده است. او از دک�ر به عنوان 
فردی با اخلاق، رازدار، باطم�نینه، مهربان،
مشاور، درمانگر و با سواد  یاد می کند و 
می گوید: هرچه از منش و منیت این فرد 
بگویم، کم است. برای من و بسیاری از 

بیمارانش حکم یک پدر به معنای واقعی را داشت.
او با اشـاره به کمک های مالی دک�ر بـه بیمارانش می گوید: بارها پیش 
می آمـد کـه دک�ـر بـرای بیمـاران نیازمنـدش، کارت خـودش را بـه مـن 
مـی داد و می گفـت برو هزینه هـای دارو، آزمایـش و ... را برایش پرداخت 
کیـد هـم می کـرد کـه بیمـار متوجـه نشـود چـه کسـی ایـن هزینـه  کـن و ت�

را پرداخته اسـت.
منشی دک�ر نوفرستی تعریف می کند: خیلی وقت ها پیش می آمد که 
بیماران برای دک�ر هدیه می آوردند اما دک�ر بدون است�نا همه آن ها را 

می داد در کمد می گذاشت و  به بیماران نیازمند  هدیه می داد.
به گفته او دک�ر نوفرستی کمک های مالی و فکری زیادی به مرکز درمانی 
گر این مرکز در حال حاضر این قدر پیشرفت  رضا کرده و معتقد است ا

کرده، نتیجه کمک های افرادی همچون دک�ر نوفرستی است.
قل با  ا شته حد ل گذ ه سا ر هجد : د ید ت می گو ن با حسر با مهر
بیست پزشک کار کرده ام اما کمتر پزشکی، منش  دک�ر نوفرستی را 

دارد. به نظرم جزو دردانه های خدا بود.
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درباره دک�ر غلامحسین نوفرستی، پزشک متخص� 
بیمـاران رادیوانکولوژی)سـرطانی(، نوشـتیم. ابتـلای ایـن 

پزشـک  بـه بیماری سـرطان، موجب شـده بـود ارتباطـی دوچندان 
بـا بیمارانـش برقـرار کنـد و فراتـر از درمـان جسـم، روح و روان آن هـا را 

نشـانه بگیـرد و درمان کننـده ناامیدی هایشـان باشـد. این پزشـک محله 
آب وبـرق نه تنهـا در رشـته خودش پزشـکی حاذق بـود، بلکـه حمایت های 
همه جانبـه اش از بیمـاران باعـ� شـده بـود کـه بسـیاری از همـکاران و 

مراجعانـش او را به عنـوان پزشـک اخـلاق معرفـی کننـد.
او معـاون درمـان بیمارسـتان نا�ـران و نایب ر�یـس هی�ت مدیـره انجمـن 

حمایت از بیماران سـرطانی بود و برای تهیه تجهیزات و توسـعه درمان 
بیمـاران سـرطانی بسـیار کمـک می کـرد. پـس از شـنیدن خبـر 

آسمانی شـدن ایـن پزشـک محبـوب در 17اسـفند سـال 
گذشـته ، سراغ اعضای خانواده و همکارانش رفتیم 

تـا شـنونده خاطـرات آن هـا باشـیم.

دک�ر نوفرستی درحالی آسمانی شد که میراثی از امید برای بیماران سرطانی بر جای گذاشت

��واز ابدی ��ش� اخ�ق

رآرا
شه
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s h a h r a r a n e w s . i r

رضـا ریاحی|قـدش خیلـی بلنـد بـود، نزدیـک 2 متـر، بـرای همیـن 

در راه�یمایی هـای پیـش از انقـلاب صـف اول می ایسـتاد و 
کارد «مـرگ بـر شـاه» را در دسـتش می گرفـت کـه همـه خـوب  پـلا
ببیننـد. بقیـه ت�اهرات کننـدگان هـم پشـت سـر او راه می افتادند.

مـادر شهیدحسـن شـریعت قرقی همیشـه نگـران بـود کـه مبـادا 
گـر درگیـری و زدوخـوردی  قـد بلنـد فرزنـدش کار دسـتش دهـد و ا
اتفـاق افتـاد، تیـر اول بـه بـدن حسـن بنشـیند. گـزارش پیـش رو 
کن محلـه لشـکر، در سـالروز  روایـت خاطـرات بتـول   شـجاع، سـا

شـهادت فرزنـدش اسـت.

غمت نباشد مادر ...○●�
شروع انقلاب اسلامی پای حسن را به تظاهرات و مبارزه با رژیم پهلوی 
بـاز کـرد. از ایـن خیابـان بـه آن خیابـان می رفـت و در بیمارسـتان ها بـه 
مجروحـان خـون مـی داد. آن وقت هـا مـن کارمنـد بیمارسـتان بـودم.

یـک روز همکارانـم آمدند و به من گفتند:«پسـرت هـر روز در تظاهرات 
کارد  اسـت. چـون قـد بلنـدی دارد، او را در صـف اول می گذارنـد و پـلا

را هـم بـه دسـتش می دهنـد؛ ممکـن اسـت بلایـی سـرش بیایـد.»
همـان روز مرخصـی گرفتـم و بـه خانـه رفتـم. بـه حسـن گفتـم:

گر هم مـی روی چـرا در صف اول  «مـادر بـه تظاهـرات نـرو. ا
می ایسـتی؟ من تمام روز باید نگران تو باشـم؟» حسـن 

سـری تـکان داد و گفـت:«غمـت نباشـد مـادر؛ هیـچ 
غلطـی نمی تواننـد بکننـد.»

جنگ که شـروع شـد، برادر بزرگش به نام حسین 
راهی جبهه شد. دل توی دلم نبود، گوشه حیاط،
یـک تلویزیون سـیاه و سـفید داشـتیم که مدام 

روشـن بود و اخبار جنگ را پخش می کرد. نماز مغرب و عشـا را خوانده 
بـودم کـه دیـدم تلویزیـون جنـگ را نشـان می دهـد. بی اختیـار زدم 
زیـر گریـه کـه حسـن از در خانه وارد شـد و پرسـید:«مامان برای حسـین 
گریـه می کنـی؟» آن زمـان حسـین در نیـروی دریایـی و ناوچه مشـغول 
خدمـت بـود. گفتـم:«نه مادر! بـرای جوان ها ناراحتم، خـدا به داد دل 
مادرشـان برسـد.» حسـن دسـتی بـه سـرم کشـید. مـن را بوسـید و گفـت:

«باریـکلا مامان، باریکلا! بلند شـو و نمـازت را بخوان.»

مادر کوچولو موچولو !○●�
هنـوز حسـین در جبهـه بـود کـه حسـن هـم از طریـق پایـگاه مسـجد 
محلـه جـذب ارتـش شـد و بـه جبهـه رفـت. در آنجـا آرپی جـی زن بـود 
و مسـئولیت انتقـال اسـرای عراقـی بـه تهـران را هـم برعهـده داشـت.
چند دفعـه ای رفـت و آمـد تـا اینکـه یـک بار در سـفر آخـرش، مـن را صدا 

زد و گفـت:«مـادر کوچولو موچولو! بیا بنشـین می خواهم با شـما حرف 
بزنـم.» چـون خـودش خیلی قدبلند بـود، مـن را «کوچولو موچولو» صدا 
می کـرد. کنـارش نشسـتم. به آرامـی به مـن گفت:«ایـن دفعه کـه بروم،
شـهید می شـوم.» من هم سـریع لـب گزیدم و گفتـم:«زبانـت را گاز بگیر؛
می آیـی و دامـادت می کنم.» دفعه آخر که می خواسـت به جبهه برود،

خداحافظی اش با همیشـه فرق می کرد. تا آخر کوچه چند بار برگشـت 
و بـرای مـن و خواهـرش کـه او را بدرقه می کردیم، دسـت تـکان داد. آن 
زمـان خواهـرش کلاس پنجـم بود و این دو به هم وابسـتگی داشـتند.
حسـن رفـت و سـه مـاه بعـد، پیکـر بی سـرش را آوردنـد و بـا لباس هـای 
خون آلـود جنگـی هـم دفنـش کردنـد. ورد زبانـش «یاحسـین)ع(» بـود.

بلنـد می شـد و می نشسـت؛ می گفـت:«یاحسـین)ع(». بچه هـا را روی 
شـانه هایش می گذاشت، می گفت:«یا حسـین)ع(». خیلی به آقا ارادت 

داشـت و آخـر سـر هـم مثـل امامـش بی سـر به شـهادت رسـید.
بعـد از شـهادت حسـن ناراحـت بـودم و خیلـی بی تابـی می کـردم. یـک 
شـب بـه خوابـم آمـد و گفـت:«مـادر بـرای چـه این قـدر گریـه می کنی؟»  
گفتم:«برای تو.» گفت:«نگاه کن! من کنارت هستم، همان طور که 

همیشـه قول داده بودم.»      

روایت های� از مادر شهید حسن شریعت از قد بلند و نحوه شهادت فرزندش

�ر ر�ز در �� ا�ل  ��ا�رات
۱۰

کریز اهالی خا

ی| دوربیـن عکاسـی دارد امـا  فهیمـه شـهر

خیلـی وقت هـا بـا موبایلش عکـس می گیرد.
نمی خواهد حس ناب آدم ها با دیدن دوربین 

تغییر کند. از شب چهارم، در اجتماعات حضور 
دارد و تصاویر مردم را در قالب عکس و فیلم �بت 

می کند. کلی� های فاطمه کبیر، به تازگی در مسابقات 
بیـن پایگاه های حـوزه7 حضرت زینـب)س( رتبه اول را 

کسب کرده است. این دانش آموز محله نیروی هوایی 
در کلاس دوازدهـم و رشـته گرافیـک درس می خواند.

بـه گفتـه خـودش شـهادت رهبـر، رونـد زندگـی اش را 
تغییـر داده و درحالی کـه اعتقـادات مذهبـی اش 

کم رنـگ شـده بوده، بعـد از این رویداد، دوسـت و 
دشـمن را بهتر شناخته است.

چه شد که به �بت تصاویر ○●�
اجتماعات رو آوردی؟

قبـل از جنـگ تحمیلـی سـوم، تحـت ت�ثیـر جـو 
هم سن وسـال ها، از مسـائل مذهبـی فاصلـه 
گرفتـه بـودم. وقتـی خبـر شـهادت رهبـر اعلام 
شـده بـود، عـده ای کـه اعتقـادات مذهبـی 
چندانی نداشتند و جزو مخالفان نظام بودند،

خوشحالی می کردند. از آن زمان ارتباطم را با 
این افراد قطع کردم. با خودم می گفتم چطور 
از جنگ و شهادت رهبر کشورشان خوشحال 
هستند. می دانستم این راه به آزادی و عدالت 
نمی رسد. بعد از چند روز فکر، مسیرم را انتخاب 
کردم و رو به اجتماعات آوردم و تصمیم گرفتم 

با ثبت تصاویرشـان، دینم را ادا کنم.

کـرده ای، ○●� آمـاده  کـه  کلی� هایـی  بیـن 
اسـت؟ خاطره انگیزتـر  برایـت  کـدام 

همه شان را دوست دارم. به نظرم هر تصویری 
نشان دهنده حس وحال یک انسان منحصر 
بـه فرد اسـت. اما عیـد نوروز یک کلیـپ درباره 
امام زمان)عـ�( درسـت کـردم کـه بارهـا خـودم 

آن را نگاه کردم.

برایمان درباره  اش توضیح بده.○●�
از مردم حاضر در اجتماعات پرسیدم اولین 
نفـری کـه عیـد را بـه او تبریـک می گوییـد،

چـه کسـی اسـت. بیشـتر افـراد از اعضـای 
خانواده شـان نـام می بردنـد. بعـد، صوتـی 
درباره اینکه امام زمان)ع�( همیشه به یادشان 
است، برایشان پخش می شد. بغ� و گریه های 

مردم و حسی که به امام زمان)ع�( داشتند، برایم 
ت�مل برانگیـز بـود.

در اجتماعـات چیـزی توجهـت را جلـب ○●�
کـرده اسـت؟

همدلی مردم و اینکه از کسانی که نمی شناسند با روی 
بـاز پذیرایـی می کننـد، برایـم جالـب اسـت. همچنیـن روز 
دختر، بسـیاری از ماشـین هایی که رد می شدند، بدون اینکه 

مـا را بشناسـند، ایـن روز را به من و دوسـتانم تبریک می گفتند.

 بیشتر به اجتماعات کدام محله ها می روی؟○●�
خیلـی جاها رفته ام؛ فکوری، هاشـمیه، سـناباد، احمدآبـاد و ... اما هرجا 
باشم، بعد از عکاسی، چند متر آن طرف تر از تجمعات می ایستم و پرچم 

در دست می گیرم. ترجیح می دهم گستره اجتماعات بیشتر شود.

کرده ای؟○●� دوستانت را هم به اجتماع دعوت 
بلـه. نیروهـای انتظامـی و امنیتـی خیلـی وقت هـا می گفتنـد کـه حضور 
مـردم باعـ� دلگرمـی آن ها شـده اسـت. من ایـن موضوع را بـه دیگران 
انتقـال مـی دادم و باعـ� شـد تعـدادی از دوسـتانم، انگیـزه بیشـتری 

بـرای حضـور در اجتماعـات پیـدا کنند.

کـه ○●� هسـت  مـوردی  شـهید،  رهبـر  صحبت هـای  بیـن 
باشـی؟ کـرده  گـوش  آویـزه 

 یکی از صحبت های ایشان این بود که می گفتند جامعه ما از استفاده 
نادرست از فضای مجازی و رسانه آسیب می بیند. همین نگرانی ایشان 
باعـ� شـد کـه مـن بـا عکاسـی وارد عرصـه رسـانه شـوم تـا بتوانـم گامـی 
مثبـت در ایـن عرصـه بـردارم. افسـوس که در زنده بودنشـان قدرشـان 

را ندانسـتم. کاش حالا بتوانم راهشان را ادامه دهم.

9

امید محله

 به تازگی در مسابقات 
 حضرت زینـب)س( رتبه اول را 

 این دانش آموز محله نیروی هوایی 
در کلاس دوازدهـم و رشـته گرافیـک درس می خواند.

 رونـد زندگـی اش را 
تغییـر داده و درحالی کـه اعتقـادات مذهبـی اش 

 دوسـت و 

 تحـت ت�ثیـر جـو 
 از مسـائل مذهبـی فاصلـه 
 وقتـی خبـر شـهادت رهبـر اعلام 
 عـده ای کـه اعتقـادات مذهبـی 
چندانی نداشتند و جزو مخالفان نظام بودند،
 از آن زمان ارتباطم را با 
 با خودم می گفتم چطور 
از جنگ و شهادت رهبر کشورشان خوشحال 
 می دانستم این راه به آزادی و عدالت 
 مسیرم را انتخاب 
کردم و رو به اجتماعات آوردم و تصمیم گرفتم 

�●○
اسـت؟ خاطره انگیزتـر  برایـت  کـدام 

همه شان را دوست دارم
نشان دهنده حس وحال یک انسان منحصر 

بـه فرد اسـت
امام زمان

آن را نگاه کردم

خانواده شـان نـام می بردنـد
درباره اینکه امام زمان

است

نام: حسن شریعت قرقی

تاریخ تولد: ١٣٣٩/١٢/٠٤

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: ١٣٦١/٠٢/٢٠

دسته اعزامی: ارتش، آرپی جی زن     

کلی� های فاطمه کبیر از اجتماعات شبانه، رتبه اول را در سط� 
�ایگاه های حوزه٧ حضرت زینب)س( کسب کرده است

ادای د�� با د�ر�ی�
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رازی، استادیوسفی، شریعتی، شاهد، لشکر، فرهنگیان، امامیه، رسالت، حجاب، ایثارگران، 
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 برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه 9و10 کد بالا را اسکن کنید

محله به روایت شما

    این روزها دیوارنگاره و نمایشـگاه شـهدای مدرسـه «شـجره طیبه» 
مینـاب در بولـوار هاشـمیه طرفـداران بسـیاری پیـدا کرده اسـت. حتی در 
روزهـای ابتـدای راه انـدازی ایـن نمایشـگاه، تعـدادی از خانواده هـای  
شـهدای دانش آمـوز مینـاب کـه بـه زیـارت آمـده بودند،حضور داشـتند و 

در اجتماعـات اهالـی محلـه هاشـمیه شـرکت کردند.
تصویر و متن از مریم شهربابکی، فعال فرهنگی محله هاشمیه

    بـه همـت شـورای اجتماعـی محلـه اقبـال در هفته معلـم از معلمان 
زحمتکـش ایـن محلـه قدردانـی شـد. بسـیاری از ایـن افـراد، هرشـب در 

تجمعـات مردمـی حضـور دارنـد و علاوه بـر سـنگر کلاس و 
مدرسـه، سـنگر خیابـان را هـم رهـا نمی کننـد.

متن و تصویر از میلاد نورانی، شورای اجتماعی محله اقبال

    به همت شورای اجتماعی محله کوثر، مراسم تجلیل از چند خانواده 
شـهید ایـن محلـه اجـرا شـد. در ایـن مراسـم کـه هفتـه گذشـته در مسـجد 
صاحب الزمان)عج( با حضور خانواده های معزز شهدای هشت سال دفاع 
مقـدس، عمـوم نمازگـزاران و اعضـای محتـرم شـورای اجتماعـی محلـه 

برگزار شـد، از خانواده شـهیدان صبوری، اعلمی و علی نژاد تجلیل شـد.
تصویر و متن از سیدهاشم الماسی، عضو شورای اجتماعی محله کوثر

    برگزاری مراسم ازدواج آسان، یکی از بخش های جذاب تجمعات 
مردمـی در ایـن شـب ها شـده اسـت. این بـار یـک زوج جـوان زندگـی 
مشترکشـان را بر سـر مزار شهیدان جهانی و اسدی، شهدای مدافع حرم، 

در بوسـتان خورشـید آغـاز کردنـد.
متن و تصویر از فاطمه آخوندی، فعال فرهنگی محله نیروی هوایی

    بیشـتر از سیصد دوچرخه سـوار نوجـوان کـه پرچم های کشـورمان 
را به همراه داشـتند، مسـیر بوسـتان وفا تا بوستان پژوهش را رکاب زدند. 
حضـور مـن و امثـال من در ایـن همایش یعنـی ما بچه هـای دهه نودی از 
این انقلاب و کشور سهم داریم و هروقت که لازم باشد، مدافعش هستیم.

متن و تصویر از سهیل کرمانی، نوجوان فعال محله کوثر 


